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چكيده

شرح حال زندگي امير حسن سجزي كاملاً آشكار نيست و آن اطلاعاتي كه بـه دسـت                 

تذكره ها نشان مي دهنـد كـه حـسن    . است تذكره ها و كتب تاريخي  يرسيده به وسيله  

وده و معمولاً تذكره نويسندگان اجمال       كرام شامل ب   ه ي  شعرا و صوفي   ه ي سجزي در زمر  

 امير خورد و     ي  نوشته "سيرالاوليا" چند تذكره از جمله       ي نويس بودند و بعد از مطالعه     
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پادشـاه مغـول   ي  نوشته محمد قاسم فرشته كه در دوره    "تاريخ هند "ياءالدين برني و    ض

ي مقالـه   . ن زندگي حسن سجزي روشن شـده اسـت         زاويه هاي گوناگو   ،اكبر بوده است  
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ايلتتمش، حسن سجزي در شـهر      ) هـ  664-هـ  644(ناصر الدين محمد بن شمس الدين       

رد تولـدش در ديـوان خـود شـعري           در مو  ، خود ،او. دنيا آمد ه   هـ ب  652بدايون به سال    

:سروده است و مي گويد

دش، ارشاد غيبي مرشدش       پرورده فضل ايز

 داشتهأبوده بدايون مولدِش، دهلي است منش

، او  شعاصـرين حسن سجزي به تدريج در غزل سرايي آن چنـان شـهرت يافـت كـه م                

،او همعصر امير خسرو و ضياء الدين برني، مورخ آن روزگار          . مي ناميدند » هندسعدي  «را

و از مريدان حضرت شيخ الاسلام مولانا نظام الدين اوليا به حساب مي آيد و ملفوظـات                 

نويسندگان ديگري نيز در همان     .  تحرير درآورد  ه ي به رشت » فوائدالفؤاد«شيخ را دركتاب    

ها به شـمار     ولي فوائدالفؤاد برجسته ترين آن     ؛رده بودند دوره، ملفوظات شيخ را گرد آو     

.مي رود

تصوير امير حسن علاء سجزي در تذكره ها و كتب تاريخي

شرح حالات زندگي حسن سجزي در هيچ كتابي به طور كامل نيامده است و هـر چـه                  

كـه  درباره اش مي دانيم، هماني است كه به اختصار در تذكره ها و كتب تاريخي آمـده                  

به همين دليل براي كاوش در زواياي مختلف زندگي وي بهتر اسـت،             . بسيار ناقص است  

خرين او را با دقت مرور كنيم و اطلاعاتي را كه معاصران وي دسـت  أآثار معاصرين و مت   

هـا اشـاره    جايي كه عجيب و نامعلوم مي نمايد، به آن        از آن . استداده اند، قابل استناد     

.مي كنيم

ادي كه به حسن سجزي و احوال او اشاره كرده اند، بايد نخـستين فـرد را،                 از ميان افر  

دانست كه دوسـت و     » تاريخ فيروزشاهي «ه ي  نويسند ، مولانا ضياء الدين برني    ،معاصر او 

:او در ذكر شعراي دربار علاء الدين خلجي، برني چنين نوشته است. هم صحبت او بود
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ي اميرحـسن سـجزي بـوده اسـت و او را            دوم شاعري از شعراي يگانه در عصر علاي       «

سلامتي تركيب و رواني سخن آيت بـوده اسـت و از           ه  تأليفات نظم و نثر بسيار است و ب       

 او را سـعدي هندوسـتان       ،كه غزل هاي وجداني در غايت رواني بسيار گفتـه اسـت           بس

 ـ         ه  امير حسن مذكور ب   . خطاب شده بود   ه اوصاف و اخلاق مرضيه متّصف بوده اسـت و ب

دواندان مكارم اخلاق كه در لطايف و ظرايف و مجلس هـا و استحـضار اخبـار               عزت خ 

سلاطين و اكابر و علماي بزرگ دهلي و استقامت عقل ورزي و زيـست، صـوفيه لـزوم                  

قناعت و اعتقاد پاكيزه و خوش بودن و خوش گذرانيدن بي اسباب دنيا و تجرّد و تفرد از        

م و سال ها مرا با اميرخـسرو و اميـر حـسن             علايق دنيا، همچون او كسي را كمتر ديده ا        

مذكور تردد و يگانگي بوده است و نه ايشان بي صحبت من بتوانستندي بـود و نـه مـن                    

و از محبت من ميان ايشان هر دو اسـتاد قرابتـي   . توانستمي كه مجالست ايشان را گذرانم    

كـه اميرحـسن    و از نهايت اعتقادي     . شد و در خانه هاي يكديگر آمد و شد كردن گرفتند          

 آنچـه در    ،داشـت ) سلطان المشايخ حضرت نظام الدين اوليا عليه الرحمـه        (بخدمت شيخ 

مدت ارادت خود در مجالس شيخ شنيده است عين ملفوظ شيخ در چند جلد جمع كرده                

 ـنام نهاده و اين فوا    » دالفؤادئفوا«است و آن را      دالفؤاد او دسـتور صـادقان ارادت شـده     ئ

چند ديوان است و صحايف و نثر و مثنويات بسيار است و چنان             است و اميرحسن را نيز      

شيرين مجلس و ظريف و خوشباش و مزاجدان و مؤدب و مهذبّ بود كه ما را راحتي و                   

. از مجالست غير او نيافتيم،انسي كه بمجالست او مي شد

از اين نقل قول مي توان به نكاتي در باب شخصيت حسن سجزي دست يافت و به اين        

ه رسيد كه برني شرايط آشنايي دوستي ميان اميرحسن سجزي و اميرخـسرو را فـراهم         نكت

امير حـسن را نيـز چنـد        « برني ه ي به گفت . آورده است و هر سه دوست صميمي بوده اند        

يعني علاوه بر ديوان موجود، او چند ديوان ديگر نيز داشته است كه يـا بـه                 » ديوان است 

هنوز پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته تا معلوم شود          مرور زمان از بين رفته اند و يا         

آيا ديوان موجود، اشعار ديگر ديوان هاي او را نيز شامل مي شود يا نه؟
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 سيد محمد بن مبارك كرماني معـروف بـه          ه ي نوشت» سيرالاوليا «ه ي اقتباس دوم از تذكر   

ت نظـام  مير خورد، پدرش و پدر مادرش، معاصر و مريـد شـيخ حـضر   . مير خورد است 

 حـسن   ه ي الدين اوليا بودند و به همين دليل به نظر  مي رسد كه اطلاعاتي كه او دربـار                 

: سيرالاوليا چنين آورده استه ياو در تذكر. سجزي مي دهد، معتبر باشد

لطافت طبع دلربا يعني امير حـسن عـلاء سـجزي كـه             ه  آن ملك الملوك فضلا، آن ب     « 

و اشـعار دل     آتش محبت بيرون مي آرد     ،عاشقانغزليات جگر سوز او از چقمق دل هاي         

 اهل ذوق   ه ي پذير او راحتي به دل هاي سخنوران مي رساند و لطايف روح افزاي او ماي              

:است و سخن اين بزرگ چاشني شيخ دارد، دو بيتي در اين گفته است

 كه اهل معني گلچين آن گلستان استحسن گلي زگلستان سعدي آورده است         

ين بزرگ پيوسته ميان شعرا متمكّن و متجبل بود و هيچ كس لطيفه و نظمي به بديهـه         ا

و پادشاهان و پادشاه زادگان گوش بر هر لطايف او مـي داشـتند و سـر           بهتر از او نگفت   

 ـ    ي همه ه  سعادت ها آن بود كه در سلك بندگان حضرت سلطان المشايخ منسلك شد و ب

خدمت سلطان المـشايخ  ه وقتي اين بزرگ ب . گشتنظر خاص سلطان المشايخ مخصوص      

سوي اين بزرگ كـرد و فرمـود        ه  سلطان المشايخ روي ب   . آمده، چند عزيزي حاضر بودند    

كه اين ساعت ذكر فضلا داشتم كه تـو در آمـدي و از ملفوظـات روح افـزاي سـلطان                     

ه امروز  قدر امكان رعايت كرد ك    ه  المشايخ فوايدي بنوشت و عين تقرير سلطان المشايخ ب        

آن فوايدالفؤادمقبول اهل دلان عالم شده است و دستور عاشقان گـشته و شـرق و غـرب             

امير خسرو عليه الرحمه كرات گفتي كاشكي تمامي كتـب كـه   عالم گرفته، سلطان الشعرا   

عمر در آن صرف كرده ام، برادر اميرحسن را بودي و ملفوظات سلطان المشايخ كه جمع                

من بدان در دنيا و آخرت فخر و مباهات كردمـي و ايـن بـزرگ    كرده است، مرا بودي تا  

»جا مدفن يافت رحمه االله عليهدر آخر در ديوگير رفت و همان. درين عالم مجرد زيست

 سيرالاوليا معلوم مي شود كه اولً امير خسرو خود استعداد حسن سـجزي را               ه ي از نوشت 

 تمـام عمـر او مجـرد مانـده و در            يـاً وائدالفؤاد او رشك مي برد و ثان      پذيرفته بود و بر ف    

كه حضرت شيخ نظام الـدين اوليـا نـسبت بـه او محبـت و                سوم اين . ديوگير درگذشت 
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 بود، بنـابراين او را      يكه حسن سجزي با استعداد شاعر     چهارم اين . شفقت زيادي داشت  

 ولي معاصر بودن او با اميرخسرو و شهرتش باعث شد بـه حـسن               ،مي گويند سعدي هند 

. شايان داده نشود و به مقامي كه مستحق بود نرسده يوجسجزي ت

تا تيموريان، خصوصاً همايون، اوضاع هند از ) هـ 790(درگذشت فيروزشاه تغلق پس از 

. ادبيات نمـي پرداخـت  نامناسب بود و در چنين اوضاعي كسي به    اجتماعيسياسي و لحاظ

 ندماي همايون   ه ي كه در زمر  در زمان همايون حامد بن فضل االله معروف به شيخ جمالي            

را تأليف كرد وفترت ادبي كـه       » سيرالعارفين«بوده، او در ذكر اولياء االله كتابي موسوم به          

چون اميرحسن سجزي از جمله پيروان شـيخ        . بين فيروزشاه تغلق و همايون بود، پر كرد       

را در   ذكرش   ،نظام الدين اوليا بود و شيخ جمالي نمي توانست از ذكرش صرف نظر كند             

:ضمن حالات حضرت نظام الدين اوليا چنين بيان نموده است

حـضرت سـلطان    (نقل است از مولانا شهاب الدين امـام كـه روزي حـضرت ايـشان              «

به زيارت مزار متبركه حضرت سـلطان المـشايخ شـيخ           )المشايخ نظام الدين عليه الرحمه    

 ـ   من و خدمت مولانا بره    . قطب الدين بختيار اوشي قدس سره بودند       ركـاب  ه  ان الـدين ب

ر افتاد تا بـر هـر مـزار         ذشمسي گ از زيارت، حضرت شيخ را بر حوض      بعد. ايشان بوديم 

آسوده اند، فاتحه بخواند، ناگاه خواجه علاء حـسن         بعضي بزرگواران كه بالاي آن حوض     

و او را با حـضرت شـيخ      حوض شراب مي خورد    ه ي با جمع ياران خود در كنار     سجزي

:زبان رانده اين دو بيت بايون آشنايي و صحبت بوده است، پيدا گشت وبدحال درأمبددر

 گر زصحبت ها اثر بودي كجاستسال ها باشد كه ما هم صحبتيم         

ايان بهتر از زهد شماستـزهدتان فسِق از دل ما كم نكرد             فسِق م

ايـن سـخن   . ر صحبت اثرهاستچون حضرت شيخ اين ابيات از او شنيد بفور فرمود د      

در دل او چنان اثر كرد كه في الحال سر برهنه تاخت و خود را به پـاي حـضرت شـيخ                      

و اين خواجه حسن در آن وقت كه توبه كرد هفتاد           . انداخت و تايب شد و بشرََف گشت      

و اين غزل بعـد     ... و سه ساله عمر داشت و يكي از مقبولان و محبوبان حضرت شيخ شد             

:ر قلم آورده است كه مقطع آن اينستاز توبه د



ريخيتصوير امير حسن علاء سجزي در تذكره ها و كتب تا ١٠٤

را قوت گناه نماندـــه تــاي حسن توبه آن گهي كردي            ك

 بالا مي توان دريافت كه حسن سجزي نمي توانسته با شيخ حـضرت نظـام       ه ي از نوشت 

 ولـي   ؛يون بوده است  ا درست است كه زادگاه هر دو بد        باشد الدين اوليا هم صحبت بوده    

هـ در سن شانزده سالگي بـا  649هـ به دنيا آمده است و در سال 633 سال شيخ مزبور در 

به روشني مطرح   » سيرالاوليا« اين حقيقت را مير خورد در        .مادر خود به دهلي آمده است     

كه شـيخ بـه دهلـي     يعني وقتي؛هـ آورده است 652كرده و تاريخ تولد حسن سجزي را        

پس چطور ممكن است كه او با شـيخ در  . ودرفته بود، حسن سجزي هنوز به دنيا نيامده ب   

شيخ جمالي در مورد بيعت حسن سجزي نيـز اشـتباه       . شهر بدايون هم صحبت بوده باشد     

.او مي نويسد در وقت توبه و بيعت، سن حسن سجزي هفتاد و سه سال بـود      . كرده است 

هـ مريد شيخ شده بود و بعد از    706 زيرا حسن سجزي در سال       ،اين مطلب درست نيست   

اگـر سـال تولـدش     . بـود هـ تأليف فوائدالفؤاد را آغاز كرده       707يك سال يعني در سال      

 كم كنيم، پنجاه و چهار به دست مي آيد يعني هنگام بيعـت، سـن   706هـ را از سال   652

در مورد بيعت حسن سجزي، شيخ جمالي تحريـر         . حسن سجزي پنجاه و چهار سال بود      

بفور فرمود در صـحبت  « شيخ نظام الدين اوليا كرده كه بعد از شنيدن شعر حسن سجزي، 

اثرهاست، اين سخن در دل او چنان اثر كرد كه في الحال سر برهنـه تاخـت و خـود را                     

در اينجا يادآوري اين نكته ضروري اسـت كـه          ».بپاي حضرت شيخ انداخت و تايب شد      

جزي بـود،   اگر چنين كراماتي به اتفاق افتاده بود، پس چرا مير خورد كه معاصر حسن س              

 خـود را بـه      ه ي حتي او يك باب از نوشت     . ذكر نكرده است  » سيرالاوليا«اين اتفاق را در     

ضياء الدين برني نوشته است كه او با امير خسرو     . ذكر كرامات شيخ اختصاص داده است     

و حسن سجزي به دربار شيخ رفت و آمد داشته است و پس از مدتي مريـد شـيخ شـده                   

شـيخ  .  اين داستان را از كجا آورده است بر كسي معلوم نيستاين كه شيخ جمالي   . است

در اين مـورد    .  شراب خواري حسن سجزي مطالبي ذكر كرده است        ه ي جمالي نيز دربار  

دست مي آيد كـه  ه ه شود، پس اطلاعاتي ب706 سلطان علاء الدين ه ي  دور ه ي مطالعاگر  

سلطان مذكور بعد از توبه، مشروب خواري را ممنوع اعلام كرده بـود و كـسي جـرأت                  
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 ولـي شـعري كـه نقـل شـده،           . عام روي حوض نشسته شراب بخورد      نداشت كه در ملأ   

 ولي مشخص نيست كه اين توبه از شراب         ،دلالت دارد كه حسن سجزي توبه كرده است       

.خواري بوده يا از گناه هاي ديگر

به ذكر صـوفي  » تاريخ هند« پادشاهي اكبرشاه، محمد قاسم فرشته در پايان  ه ي در دور 

مورد نظر ما پرداخته است و در توصيف حضرت نظام الدين اوليا و امير خسرو و در يك      

جا عيناً همان عبارت را در مورد حسن سجزي از سيرالعارفين شيخ جمـالي نقـل كـرده                  

حمد قاسم فرشته هنگام توبه، سن حـسن سـجزي را بـه         است و تنها فرق اين است كه م       

جاي هفتاد و سه، بيش از پنجاه سال گفته است و در جاي ديگر در مورد حسن سـجزي                   

:چنين بيان نموده است

روزي شيخ نظام الدين اوليا با اصحاب خود از بازار مي گذشت و اميرخسرو كه در                «

سن شاعر كه حسن و جمال وافر و فـضل و           خواجه ح .  نيز همراه بود   ،عنفوان جواني بود  

چون چشم اميرخسرو بروي افتاد منظري      .  در دكان خبازي نشسته بود     ،دانش كامل داشت  

ديد زيبا، حركات موزون و دلربا، مرغ دلش گرفتار گشته، نزديك دكان رفته، پرسيد نـان                

 ـ ترازو مي نهم و خريدار را  چگونه مي فروشي حسن گفت نان در پله        ايم كـه زر  مي فرم

اميرخـسرو  . هرگاه زر گران تر مي آيد، مشتري را راهـي مـي نمـايم           . در پله ديگر گزارد   

. گفت، اگر مشتري مفلس باشد مصلحت چيست گفت درد و نياز هم عوض زر مي ستانم               

حـضرت نظـام    (اميرخسرو از حسن كلام خواجه حسن حيران مانده، كيفيت حال به شيخ           

جه حسن را نيز درد طلـب دامنگيـر شـده و در آن زودي               عرض كرد و خوا   ) الدين اوليا 

 امـا بيـشتر از اول بـه كـسب علـوم و      ،ترك دكان كرده، اگرچه آن وقت مريد شيخ نشد 

كمالات ظاهري مشغول گشته بخانقاه شيخ متردد گرديد و ميان او و اميرخسرو الفت تمام             

پادشاه غياث الدين بلبن    هر دو نوكري شاهزاده محمد سلطان خان شهيد بن          . به هم رسيد  

امير خسرو مصحف دار شده و خواجه حـسن دوات          . وقت حكومت ملتان اختيار نمودند    

 هـر دو عزيـز از خـدمت         ،دار گرديد و چون محمد سلطان خان شهيد به دهلي مي آمـد            

ند و رفته رفته عاشقي     داكثر اوقات در ملازمت شيخ به سر مي بر        . شهزاده فراغ مي يافتند   
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ايشان شهرت يافته، به جايي رسيد كه صـاحب غرضـان بـه عـرض شـهزاده        و معشوقي   

رسانيدند كه همه خلق ايشان را به زبان گرفته، از اهل ملامت مي داننـد، قابـل خـدمت                   

:اميرخسرو در آن وقت غزلي كه مطلعش اين است، گفت. نزديك نيند

دن همين بار آوردزين دل خود كام كار من به رسوايي كشيد        خسروا فرمان دل بر

بعد محمد سلطان خان شهيد از روي مصلحت خواجه حسن را از مصاحبت و اختلاط               

 اما چون سر رشته محبت ميان ايشان استحكام داشت، بـر آن سـع            ؛امير خسرو منع فرمود   

سودي مترتّب و اهل غرض باز اين معني به محمد خان شهيد عرض كردند و درين كرتّ           

و خواجه حسن چون از    .  چند بر خواجه حسن زد      اي ده، تازيانه محمد سلطان اعراضي ش   

آنجا بيرون آمد، راست به خانه اميرخسرو رفت و به محمد سلطان خان شهيد هماندم اين                

تعجب نمود و يكي از حضار مجلس كه بر حقيقت حال مطلع بود، معـروض               . خبر رسيد 

ها به  ت و جمال حال اين    داشت كه محبت مجازي ايشان به زيور حقيقت آراسته شده اس          

 اميرخسرو را طلب    .محمد سلطان خان شهيد كس فرستاد     .  عفت و صلاح پيراسته     ي پرده

 هوا مبرا است يا نه او جـواب داد كـه دويـي از        ي نموده پرسيد كه محبت شما از شايبه      

اميرخسرو دسـت از آسـتين      . محمد سلطان خان شهيد گواه طلبيد     . ميان ما رخت بر بسته    

پس محمد سلطان خان شهيد ديد كـه        .  گواه عاشق صادق در آستين باشد      : گفت برآورده

 بـر دسـت اميرخـسرو ظـاهر         ،اثر تازيانه بر همان موضع كه بر خواجه حسن رسيده بود          

:پس سكوت اختيار نمود و اميرخسرو في الفور اين رباعي خواند. است

باقي همه اوستاجزاي وجودم همگي دوست گرفت          ناميست مرا بر من و 

 اول ايـن   ه ي قص.  تاريخ هند دو قصه را بيان كرده است        ه ي محمد قاسم فرشته نويسند   

 ولي در هيچ يـك از       ؛ خبازي نشسته بود و نان مي فروخت       ه ي كه حسن سجزي در مغاز    

 خبازي داشـته    ه ي تذكره هاي معاصر او، چنين ذكري نيامده است كه حسن سجزي مغاز           

 سيرالاوليا و سـيرالعارفين يـا در   ه ييقت داشت، حتماً در تذكر اگر اين داستان حق   .است

. بنابراين اين قصه قابـل اعتبـار نيـست        . تاريخ فيروزشاهي به اين مورد اشاره اي مي شد        

 دوم اينكه اميرخسرو بر حسن و جمال حسن سجزي شيفته و فريفته شده بـود و                 ه ي قص



١٠٧شبه قارهمطالعات ةفصلنام

 زد و تازيانه به دست اميرخـسرو        محمد سلطان خان شهيد به دست حسن سجزي تازيانه        

اگر چنين قصه درست بود حتماً ضياء الـدين برنـي           .  اين هم قابل باور نيست     .رسيده بود 

ولـي در ايـن مـوارد چيـزي         . كه عامل دوستي ايشان بود، به ذكر اين نكته مي پرداخت          

.البته محمد قاسم خود نيز مĤخذ اين قصه ها را نمي گويدننوشته است و

اخبارالاخيـار فـي    « جهانگير مولانا شاه عبدالحق محدث دهلوي كتابي بنام          يه  در دور 

هـ تأليف كرد و در آن يك باب مـستقل در ذكـر حـسن               1010را در سال    » اسرار الابرار 

:سجزي نوشته است، مي گويد

در ميان مريدان شيخ نظام الدين      .  عزتي و مكاني ديگر بود     ،او را در ميان فضلاي عصر     «

در حسن معاملت و صفاي سريرت و ساير صفات         . و عنايت شيخ امتيازي داشت    به قربت   

 عصر بود و در اوصاف تصوف موصوف چنان نمايـد كـه او نـسبت بـه                 ه ي حميده يگان 

او را قصايد   .  اگرچه هر دو مصاحب و معاصر يكديگر بودند        ؛اميرخسرو تقدم گونه هست   

 را كتابي است مسمي بـه فوائـدالفؤاد     اميرحسن... است در مدح سلطان غياث الدين بلبن      

در غايـت متانـت الفـاظ و    . را جمع كرده است) نظام الدين اوليا(در آنجا ملفوظات شيخ  

گوينـد  . لطافت معاني، آن كتاب در ميان خُلفا و مريدان شيخ نظام الدين دستوري اسـت              

ب از مـن    كاشكي تمام تصنيفات منت به نام حسن بودي و اين كتـا           : كه اميرخسرو گفتي  

در . اين سخن ناشي از غايت محبت است كه اميرخسرو را نسبت به پير خود بـود               . بودي

به سعادت بر بام دهليـز نشـسته   . فوائدالفؤاد مي نويسد كه روز به پاي بوس خواجه رفتم      

بنده آن در را    . هر بار يك طبق در را باد مي زد، بسته مي شد           . نزديك نردبان بنشستم  . بود

ساعتي شد، در بنده نظر كرد و ديد كـه در گرفتـه             . دست بگرفته تا بايستد   محكم به يك    

تبسم . فرمود كه چرا نمي گذاري؟ بنده سر بر زمين نهاد و گفت من در گرفته ام               . مانده ام 

مولد و منشاء اميرحسن مقام دهلـي       ... اين در گرفته اي و محكم گرفته اي       : فرمود و گفت  

نه زيست و در آخر عمر در ديوگير رفت و همـان جـا              در مدت حيات خود مجرّدا    . است

». او هم در آنجاسته يروض. مدفن يافت
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از متن مذكور آشكار است كه مقام حسن سجزي در نظر حضرت نظام الدين اوليا والا                

اهميـت  ،  ليف او، فوائـدالفؤاد   أدوم اينكه اميرخسرو هم به ت     . بود و او دوست  مي داشت      

محـدث دهلـوي تمـام      .  آن را با تمام تأليفات خود عوض كنـد         مي داد و حاضر بود كه     

 زيرا هيچ يك ؛ را نادرست مي داند  ، تاريخ هند  ه ي نوشته هاي محمد قاسم فرشته، نويسند     

 در مورد مولد حسن سجزي نيز اشتباه      .از داستان ها در مورد حسن سجزي درست نيست        

 ايـن در حـالي اسـت كـه     .ست اميرحسن مقام دهلي ا  أنموده است، گفته كه مولد و منش      

.حسن سجزي در ديوان خود آشكاراً در مورد مولدش شعر سروده است

حسن سجزي را تغيير داده اند وتذكره ها شرح حالات و زندگي    تماماز اخبارالاخيار بعد

 الـشعرا موسـوم     ه ي ولي اطلاعاتي كه در تـذكر     . جديدي به خواننده نمي دهند    اطلاعات

بـه   مذكور نويسنده عبـدالرزاق معـروف  ه يدر تذكر. قابل توجه است آمده  » بهارستان«به

: را كذب مي داند و مي گويد،تاريخ هنده ي قاسم فرشته، نويسنده يشاه نوازخان، نوشت

 بـر حـوض شمـسي بـا     ،كه شش از پنجاه متجاوز بـود گويند كه خواجه حسن وقتي    «

خواجه حسن دهلوي، لقب وي     ... اين حكايت از اكاذيب است    ... جمعي به تجرع مشغول   

خواجـه حـسن را در    ...  او در دهلي است    أمولد و منش  . نجم الدين بن علاء سجزي است     

 ـ      غزل طرز خاص است، اكثر قافيه هاي تنگ و         رم از   رديف هاي غريب اختيار نموده لاج

.  اما در گفتن دشوار اسـت      ،ي آسان مي نمايد   أها شعر وي اگرچه در بادي الر      اجتماع آن 

كه سـلطان محمـد تغلـق    در آخر عمر وقتي... ين اشعار وي را سهل ممتنع گفته اند     بنابرا

تخت خود قرار داده موسوم به دولت آبـاد         ا خراب نموده، ديوگير دكن را پاي      شاه دهلي ر  

» مخـدوم اوليـا   «. وي نيز بدانجا شتافت و در همان اوان به دارالجنان منزل گزيـد             .ساخت

ال رحلت سنه هفت صدو سي و هفت نوشته كه يك سال            تاريخ است در اخبارالاصفيا س    

در آنجـا آسـوده   ... از آن تاريخ كم است و در بالاگات دولت آباد كه اكثر مشايخ چشت        

:اشعار خواجه مشهور است.  مدفون گرديد و در آن ديار مشهور به حسن شير گشته،اند

»كه جاه ديگر استشير دل خواندن حسن را، لطف بود              نه سگ خود خوان 

)106:م1920شاهنوازخان (
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 غزل هاي او را تحليل نمـوده اسـت و           ، بهارستان ه ي  تذكر ه ي  نويسند ،شاه نواز خان  

يـب   او در غزل ها اكثر قافيه هاي تنگ و رديف هـاي غر             .مي گويد كه طرز خاص دارد     

مي آورد و دوم ذكر كرده كه تاريخ فوت حسن سجزي را ذكر كرده و نيز در مورد قبـل                

او در مورد لقب حسن سجزي معتقـد اسـت          . از او كسي در اين مورد چيزي نگفته است        

كه قبل از او در تذكره ها در مـورد تـاريخ   كه وي لقب نجم الدين بن علاء سجزي دارد    

.تفوت و لقب او چيزي ذكر نشده اس

نتيجه

 بعد از مطالعه و تحليل، اين تصوير از حسن سجزي به دست مي آيد كـه اسـم كامـل     

ه ي دربار. وي اميرحسن علاء سجزي بود و لقب نجم الدين داشت و مولدش بدايون بود             

 بهارستان، شاه نواز    ه ي  تذكر ه ي  ولي نويسند  ؛تاريخ تولدش هيچ كتابي سخن نمي گويد      

 ـ737(زي را هفت صدو سي و هفت         تاريخ فوت حسن سج    ،خان گفتـه اسـت و در      ) هـ

 دوستي حسن سـجزي و      ه ي ضياء الدين برني وسيل   . بالاگات در دولت آباد آسوده است     

 او به شيخ نظام الدين اوليا نزديكي يافته بود، اطلاعاتي كـه             به وسيله ي  اميرخسرو بود و    

 زيـرا   اسـت، ده، مستند   در مورد حسن سجزي در تاريخ فيروزشاهي و سيرالاوليا داده ش          

 ولي حكاياتي كه در سـيرالعارفين و بهارسـتان و         .ها از معاصران او بودند    نويسندگان آن 

اين حكايات حقيقت داشتند، حتمـاً       اگر  زيرا ؛تاريخ هند آمده، قابل اعتماد و استناد نيست       

 ـ بعد از اين  . ضياء الدين برني و مير خورد در تأليفات خودشان ذكر مي كردند            سن كه ح

هـ شروع به تأليف فوائدالفؤاد كرد كه با اين     707 در سال    ،مريد شيخ نظام الدين اوليا شد     

از .  داشت  ادبيات فارسي هند مشهور شده است و شيخ مذكور او را بسيار دوست             ،كتاب

 خاص اختيار كرده بود ه يمي شود كه حسن سجزي در غزل شيو     تذكره بهارستان معلوم    

.داده شد» سعدي هند«كه به او لقب
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